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  صاحبقران شاعري   
  اسُتاديار دانشگاه تهراندكتر احمد احمدي   
  16/8/87: تاريخ پذيرش مقاله                     1/8/87:  مقاله دريافتتاريخ    

  
  : چكيده 

در عرصه فسيح فرهنگ اسلامي ، همه دانشهاي ديني و هنرها به معجزه جاويدان خاتم ، كلام االله 
صاحبان مقام عصمت عليهم السلام را ، در حجيت و » سنت « كلام وحي نيز .  باز مي گردد مجيد ،

شاعران پرورده در جغرافياي اسلام ، انس و دلدادگي و . اعتبار همتراز خويش اعلام مي دارد 
. اثرپذيري و بهره گيري خويش را از اين دو منبع آسماني ، در سخن خود ، به وفور نشان داده اند 

رودكي ، آدم الشعراي ادب فارسي ، با وجود كمي اشعار بازمانده از او ، در زمره اديباني است كه 
  . ات باز نموده است اين تأثير و شيفتگي را به كرّ

  
   :  كليديكلمات

   رودكي – ادب فارسي – حديث –قرآن 
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  : مقدمه  
« ين صلوات االله عليه و آله كه دار سفينه عصمت و طهارت حضرت اميرالمؤمنكلام صدق بنيان سكان

گويا در شعر شاعران  ) 384نهج البلاغه ، حكمت ( »  المرء مخبوء تَحت لسانه موا تُعرفَوا فانَّتكَلََّ
شاعر در سير حيات و سلوك عيش ، آموزه هاي گوناگون و . پيدايي و نمود افزون تري دارد 

ديشه خويش بر هم مي گذارد تا به تناسب حال و مقام از هر دانشهايي متفاوت يا متناسب در انبان ان
  . يك به جاي خويش بهره گيرد و با رنگ خيال و عاطفه خود عرضه كند 

در عرصه فرهنگ اسلامي و جغرافياي ديني ، بنياد همه دانشها و هنرها به معجزه جاويدان خاتم ، كلام 
يت آن ، كلام رسول و آل رسول عليهم السلام ، در حجاالله مجيد باز ميگردد و به تجويز قرآن و به تبع 

  .  كلام وحي است ، همتراز
كنند ،  مي انس و آشنايي حاصل-  سلام االله عليهم- شاعراني كه به هر سبب با كلام خدا و اولياء دين

به خواسته يا ناخواسته ، اين اثرپذيري را در سخن خود به نمايش مي گذارند و اين بازنمود ، خود ، 
  .ميزان آن انس باز بسته است 

در جغرافياي فرهنگ اسلامي ، به طور عام ، شاعران بزرگ و نامبردار ، بويژه صاحبان شاهكارها در 
قياس با ساير اصحاب سخن ، در برترين درجة ارتباط و انس و دلدادگي نسبت به كلام اعجاز نشانِ 

گونه آثار به وضوح مي توان ديد و در نا در ايوحي و اصحاب وحي بوده اند و اين تأثير و شيفتگي ر
برخي از اين نمونه ها ميتوان ادعا كرد كه اگر نه همه وجوه اثر برجستة آن فرد نامور، دست كم يكي از 

گاهي تأثير كلام خدا و اولياء حق عليهم السلام به . وجوه تأثير و مانايي آن به اين معني بازميگردد 
ك بخشهايي از كلام شاعر منوط به آگاهي نسبتاً مقبولي از معارف وحياني گونه اي است كه فهم و در

نمونه را مي توان به حديقه سنايي و مثنوي مولوي . ميگردد » كتاب و سنت « و حقايق تبيين شده در 
عوامل گوناگوني ، در پي گسترش حوزه تأثير اسلام به سرزمين ايران ، آشنايي عامه خلق . اشاره كرد 

 عام و اصحاب قلم به طور خاص را سبب مي شده است كه از آن جمله تربيت و اصالت به طور
  . را بايد نام برد ... خانوادگي ، محيط اجتماعي ، تأثير دربارها ، خصوصيات ويژه فرد  و 

***  
نيمه دوم سده سوم هجري ، زمان ظهور و پيدايي نخستين آثار ادبي فارسي دري به شمار مي رود كه 

اولين نمونه هاي اين معني را در اشعار بازمانده از نخستين .  ايرانيند _دو وجه فرهنگ اسلامي حاوي 
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دبير رسايل يعقوب بن ليث صفاري ، بنا به نقل تاريخ » محمدبن وصيف سگزي«شاعر پارسي گوي 
  : مي توان ديد – 1سيستان 

  پس شعرا او را شعر گفتندي به تازي« 
 المصر والبلَد قَد اكَرَم َااللهُ اهَلَ 

     
 ِبملك يعقوب ذي الافضال والعدد  

  
محمدبن وصيف حاضر بود و دبير رسايل او بود و . چون اين شعر برخواندند ، او عالم نبود ، درنيافت 

چيزي كه من اندر نيابم چرا : پس يعقوب گفت . ادب نيكو دانست و بدان روزگار نامه پارسي نبود 
  بايد گفت ؟
پارسي گفتن گرفت و اول شعر پارسي اندر عجم ، او گفت و پيش از او كسي نگفته بود كه تا پس شعر 

  ...پارسيان بودند سخن پيش ايشان به رود بازگفتندي بر طريق خسرواني 
  : محمدبن وصيف اين شعر بگفت ، شعر 

 اي اميري كه اميران عرب خاصه و عام 
 ازلي خطي در لوح كه ملكي بدهيد

 بخواندي تو اميرا به يقين» ك لمن المل« 
  

 بنده وچاكر ومولاي و سگ بند وغلام  
 ...به ابي يوسف يعقوب بن الليث همام

 ...كت زاد در آن لشكر كام» هقليل الفئ« با 
  

   )166همان ، ( » ... اين شعر درازست اما اندكي ياد كرديم 
 و علا ، كاملاً  از كلام حق جلّدر شعر ياد شده ، بهره گيري آشكار يا اقتباس از دو آيه شريف

  :هويداست 
  )16 –غافر (» ار يوم هم بارزونَ لا يخفي عليَ االله منهم شيء لمنِ الملك اليوم لله الواحد القه « -الف 
  )249 –بقره (» ابرِين كَم من فئةٍ قليلةٍ غلَبَت فئةً كثيرةً باذنِ االله وااللهُ مع الص...  « -ب 

در شعر ديگري هم كه از محمد بن وصيف بازمانده ، اثرپذيري از آيات و روايات ترديد ناپذير است ؛ 
)  هجري 287( قطعه اي كه بعد از گرفتاري عمرو بن ليث صفاري به دست امير اسماعيل ساماني 

  ) :168همان ، ص ( ساخته و به نزد او فرستاده است 
 كار قضا بود و ترا عيب نيست   كوشش بنده سبب از بخشش است « 

                                                 
  166 و 165/ 1  تاريخ ادبيات در ايران ، -  1
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  و نبود از صفت ايزد است بود
 اول مخلوق چه باشد زوال 

 » فاَستَقم«قول خداوند بخوان 
  

 بندة درمانده بيچاره كيست ؟
 كار جهان اول و آخر يكيست 
 »معتقدي شو و بر آن بر بايست

  
الهي را غالب و چيره بر تدبير بيت اول و دوم برگرفته از آيات و احاديث بسياري است كه قضا و تدبير 

  : و فعل بنده ميدانند از جمله 
   )29 تكوير – 30انسان ( ه   ا أن يشاَءاللّ و ما تَشاؤونَ الّ–الف 
 – 46 نور – 93 نحل – 4 ابراهيم – 25 يونس – 272 بقره – 213 بقره....( يهدي من يشاء ... -ب 

   )- 31 مدثر – 35 ر فاط– 56قصص 
   )68 –قصص ... ( ك يخلق ما يشاء و يختار ب و ر–ج 
   )29حديد ( الفضل بيداالله يؤتيه من يشاء واالله ذوالفضل العظيم  و أنّ–د 
  )2/500غررالحكم ( رتضيه قتضيه لا علي ما تَ علي ما يجري الاموره ي ان االله سبحانَ-ه 
   ) 2/88همان ( الأمور بالتقدير لا بالتدبير : و 

 لا اانّ« : حضرت فرمودند . را پرسيدند » لا حول ولا قوة الا باالله«  معني ،عليه السلام از حضرت امير
ا وضع فنا و متي أخذه منّكنا ما هو أملك به منا كلّكنا فمتي ملّنملك مع االله شيئاً و لا نملك الا ما ملّ

  ) نهج البلاغه 396حكمت ( » ا تكليفه عنّ
تي كه به تعبير فلسفي ، خداوند را قديم ذاتي و وجود سرمدي و بيت سوم اشاره دارد به مجموعه آيا

  : مخلوق را موجود فاني و زوال انجام ، مي شمارند ، آياتي چون 
  ) الرحمن 27 و 26( من عليها فانٍ و يبقي وجه ربك ذوالجلال والاكرام   كلّ–الف 
  ) نحل – 96. (  ما عندكم ينفد و ما عنداالله باقٍ –ب 
  ) قصص – 88( هو الا هو كل شيء هالك الا وجهه  لا اله –ج 
   )57 عنكبوت – 35 انبياء – 185 –آل عمران (  الموت قة كل نفسٍ ذائ–د 

  : سورة مباركة هود ، هويداست 112در بيت چهارم اقتباس شاعر از آية شريفة 
  »  بصيرٌ ه بما تعَملونَفاستقم كمَا أُمرت و من تاَب معك و لا تَطغوَا انَّ« 

***  
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مرحله دوم سير ادبي زبان و ادبيات فارسي و تكامل آن ، شامل قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم است 
 سلطه سلاجقه بر ااين دوره با قدرت شاهان ساماني در ماوراءالنهر و خراسان آغاز مي گردد و ب. 

 مهمترين رقي ادب فارسي است يكي ازبغداد پايان ميگيرد و به تعبير يكي از محققان با آنكه ابتداي ت
   )1/356تاريخ ادبيات در ايران . ( گردد ادوار ادبي ما محسوب مي

در ابتداي اين دوره ، رودكي ، آدم الشعراي ادب فارسي ، و در اواخر اين دوره دو استاد مسلم شعر 
( برشمرده اند     گونه خصائص عمدة اين عهد را اين. اند پارسي ، فردوسي و عنصري ، ظهور كرده 

   ) : 365 تا 1/359همان 
فزوني عدد شاعران ، سادگي و رواني و كلام و فكر ، تازه بودن مضامين و افكار ، و انعكاس اوضاع 
اجتماعي ، نظامي و سياسي و نيز وضع زندگي شاعران در شعرشان ، رونق حماسه هاي ملي ، رواج 

پردازي ، و شروع و رواج و تكامل حكمت و وعظ در انواع قالبهاي شعري ، رواج و تكامل مديحه 
  .شعر 

رودكي ، كه كنيه و نام و نسبش را ابوعبداالله جعفربن محمد بن حكيم بن عبدالرحمن بن آدم ثبت كرده 
اند ،آغازگرِ سمت شاعري به تمام معني كلمه ، در قرن چهارم است و به همين جهت وي را استاد 

  .انده اندشاعران و مقدم شعراي عجم خو
محيط  «مفصل ترين پژوهش دربارة وي در دوران معاصر ، ظاهراً تأليف استاد سعيد نفيسي با عنوان

نخستين كسي كه در زبان  ) 249ص ( بر اساس اين پژوهش . است » زندگي و احوال و اشعار رودكي
 است كه در »چهار مقاله«ده ، نظامي عروضي سمرقندي صاحب فارسي ذكري از رودكي به ميان آور

يادكرد نظامي .  يعني دويست و بيست سال پس از مرگ رودكي تأليف شده است 550حدود سال 
عروضي از رودكي در همان حكايت مشهور چهار مقاله است كه تأثير شگفت  شعر رودكي را بر 

ر برداهد و در نزد اهل ادب معروف و نام نشان ميد– واسطة عقد آل سامان –نصربن احمد ساماني 
  .است 

علاوه بر حكايات معروف مذكور كه تمجيد تفصيلي از مقدم شعراي عجم است ، نظامي عروضي در دو 
   ) : 1/376تاريخ ادبيات در ايران . ( شمرده است » قران شاعري بصاح« بيت ، رودكي را 

 اي آنكه طعن كردي در شعر رودكي
 كه در جهان داند كان كس كه شعر داند 

  

 تو ز جهل و ز كودكي است اين طعن كردن   
صاحبقران شاعري استاد رودكي است  
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دومين منبع شناخت رودكي ، لباب الالباب عوفي است كه در  ) 252ص ( بر اساس تأليف ياد شده  
 ) 245ص ( لباب الالباب دربارة رودكي نكته هاي شايان توجهي دارد .  تأليف شده است 618حدود 

 :  
  :ح او گفته است شهيد بلخي در مد... « 

 به سخن ماند شعر شعرا
  مديح  ،شاعران را خُد و احسنت

  

 رودكي را سخني تلو نبُي است   
  هجي است ،رودكي را خُد و احسنت

  
  : و او را سلطان شعرا گفتندي و معروفي بلخي در مدح او گفته است ، بيت

 از رودكي شنيدم سلطان شاعران
  

 فاطمي كاندر جهان به كس مگرو جز به   
  

  :و دقيقي هم مدح او گفته است ، نظم 
 كرا رودكي گفته باشد مديح 
 دقيقي مديح آورد نزد او 

  

 امام فنون سخن بود ، ور  
 چو خرما بود برده سوي هجر

  
  : و عنصري در مدح او گفته است ، نظم 

 وار نيكو بود  غزل رودكي
 اگرچه بكوشم به باريك وهم 

  

 ست غزلهاي من رودكي وار ني  
 بدين پرده اندر مرا بار نيست

  
چنين گويند ): 246همان ، ص (در كثرت اشعار رودكي ترديدي نيست و بر اساس نوشته عوفي 

اشعار او صد دفتر برآمده است و قلايد قصايد او مشحون است به فوايد و : والعهدة علي الراوي كه 
   :فته است ، نظمگ) آل افراسياب رشيدي سمرقندي از معاصران ( مصداق آن سخن استاد رشيدي 

 گر سري يابد به عالم كس به نيكو شاعري 
 شعر او را برشمردم سيزده ره صد هزار 

  

 رودكي را بر سر آن شاعران زيبد سري  
 »هم فزون آيد اگر چونان كه بايد بشمري

  
عه و قصيده و از مجموعه آن همه شعر ، بر اساس آنچه استاد سعيد نفيسي نشان داده است جز چند قط

محيط زندگي (      بعضي ابيات پراكنده كه در جنگها و كتب لغت و تذكره آمده چيزي در دست نيست 



    عريشا صاحبقران 
 

 

13 

البته مهمترين اثر رودكي كه اكنون جز ابيات  ) 548 – 491و احوال و اشعار رودكي ، كتاب سوم ص 
از منظومه مزبور ، مثنويهاي رودكي غير . پراكنده اي از آن باقي نمانده كليله و دمنة منظوم است 

ديگري نيز داشته است ، از آن جمله يك مثنوي به بحر متقارب به بحر خفيف و يك مثنوي به بحر 
همان ، . ( به بحر سريع كه از همه ابيات پراكنده اي در دست داريم س و يك مثنوي ديگر هزج مسد

   )548 – 531ص 
  : ميرسدرت دو نكته شايان اعتنا به نظنّپيش از غور در اثرپذيري رودكي از كتاب و س

چنان ذكي و تيز فهم ... « : اول آنكه بنا بر نوشتة منابع و مĤخذ اقدم ، رودكي حافظ قرآن بوده است 
ت بياموخت و شعر گفتن گرفت و معاني دقيق ئبود كه در هشت سالگي قرآن تمامت حفظ كرد و قرا

   )7 و 6 / 2لباب الالباب ( » .....رغبت او زيادت شد  مي گفت چنان كه خلق بر آن اقبال نمودند و 
و ديگر آن كه يادسپاري كتاب خدا » ر جالعلم في الصغر كالنقش في الح« : مي دانيم كه گفته اند 

  . مستلزم تكرار و انس دائم است و اين امر خود موجب تثبيت كلام حق در ذهن و زبان فرد 
 اگرچه به سبب كمي و پراكندگي ابيات بازمانده از او نمي –كي دوم آنكه در باب عقايد و افكار رود

  .  باز هم به قرائني ، دريافت كلياتي به نظر ، امكان پذير است –توان فهم دقيق داشت 
اين . ، شاعر حكمت و اندرز و دين و خرد است ، ترديدي نيست » ناصر خسرو « در اين كه 

   ) : 90يوان ص د( سخنگوي خرد ، در وصف رودكي مي گويد 
 اشعار زهد و پند بسي گفته است 

ت هان خوانده اي بخوان سخن حج 
  

 آن تيره چشم شاعر روشن بين  
 »رنگين به رنگ معني و پندآگين

  
   ) :   372ديوان ، ( و در جاي ديگر ، اين حجت اسماعيلي جزيرة خراسان مي سرايد 

 جان را ز بهر مدحت آل رسول 
  

 ان كنم سگه رودگي و گاهي ح  
  

محيط زندگي ( علاوه بر ابراز دوستي و تكريم ناصر خسرو از رودكي ، چنان كه اهل تحقيق نوشته اند 
هم در بيتي ، عقيدة ديني رودكي را اين چنين » معروفي بلخي «  ) 395و احوال و اشعار رودكي ص 

  : سروده است 
 از رودكي شنيدم استاد شاعران « 

  
 » رو جز به فاطمي كاندر جهان به كس مگ  
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   ) : 244همان ، بخش سوم بيت ( قرينه ديگر نيز بيت زير است 
 كسي را كه باشد به دل مهر حيدر « 

  
 » رو در دو گيتي به آور شود سرخ  

  )ايمان ، يقين: آور (
  و دست كم گرايش به اسماعيليه را–گونه قرائن ، گمان خواننده را به تشيع رودكي مجموعه اي از اين

از اين جا پيداست كه ناصر « : همين نشانه ها برخي را بر آن داشته كه بنويسند .   تقويت مي كند -
خسرو و كسايي و رودكي و بلعمي همه پيرو يك عقيده و يك طريقه بوده اند و دلبستگي كه رودكي 

عمي گفته بوده در آن مصراع دربارة فاطميان به زبان آورده آن را در قصيده اي سروده كه به مدح بل
   ) .396همان . ( است 

  1.  از آن سخني به ميان نيامده است ظاهراً اين قرائن مورد توجه همه محققان نبوده است و
***  

مدح ، تغزل : گونه برشمرد ازمانده از رودكي را مي توان اينبا نگاهي نسبتاً دقيق ، مضامين مهم اشعار ب
در اين ميان ، علي الظاهر سهم و پند حكمت البته در اين مقدار بازمانده از . ، حكمت و پند ، خمريه 

  . تر است   افزون– بيت 1047وي يعني در حدود 
 اندرز و حكمت نيز شعر رودكي حاوي بيشترين تأكيد بر يك مضمون ةدر عرص چنين بايد گفتهم

هاي آن و فريبايي و دلبري آن و ناشايستگي آن براي اپايداري دنيا و گذرا بودن نعمتن« است و آن 
رودكي در دهها بيت اين واقعيت را مورد تأكيد قرار داده تجربه هاي عيني خويش . است » دلبستگي 

ور ين ديگر را مرذيلاً برخي از نمونه هاي اين مضمون پراستعمال و برخي مضام. را به تصوير مي كشد 
  2.مي كنيم 

   :8 و 7 ب – 1
 جهانا چنيني تو با بچگان « 

  نه پاديز بايد تو را نه ستون
      

 )نامادري  ( = رانداكه گه مادري گاه را ماد  
 » نه ديوار خشت و نه زآهن درا 

  )چوب تكيه گاه ديوار ، پشتيبان = پاديز ( 
  

                                                 
   26 – 17چشمة روشن ص ) (  18 – 11ه ص با كاروان حلّ ) 21 – 18  سخن و سخنوران ص -  1
548 – 491ندگي و احوال و اشعار شعر رودكي ص محيط ز -  2  
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 36 عنكبوت ، 64 انعام ، 32انسته چون آيات متناسب با مفهوم آياتي كه حيات دنيايي را لهو و لعب د
 حديد و آياتي كه حيات دنيايي را فريبا و مايه خسران كساني كه بدان اتكا 20ي االله عليه و محمد صلّ

كمت  و نيز ح359 اعراف و رواياتي چون حكمت 51 انعام و 70كرده اند شمرده است همچون آيه 
  .  نهج البلاغه 182

   ) : 300 تا 296 مضمون با ابيات هم ( 70 تا 65 ب – 2
 به سراي سپنج مهمان را«

 زير خاك اندرونت بايد خفت 
 با كسان بودنت چه سود كند 
 ياد تو زير خاك مور و مگس
 آن كه زلفين و گيسوت پيراست

 چون ترا ديد زردگونه شده 
  

 دل نهادن هميشگي نه رواست   
 گرچه اكنونت خواب بر ديباست

 شدن تنهاستكه به گور اندرون 
 چشم بگشا ببين كنون پيداست 
 گرچه دينار يا درمش بهاست
 »سرد گردد دلش نه نابيناست

  
  : بيت نخست ، بهره مند است از مفاهيم آيات پيش گفته و نيز رواياتي چون احاديث ذيل 

 و  و تَضرُُّنيا تغَرُُّالد : و در تعبير ديگر)  نهج البلاغه 128حكمت  ... (  لا دار مقرَّ الدنيا دار ممَرّ-الف 
دنيا ما را ميفريباند و زيان ميرساند و «  . ) نهج البلاغه 407 و حكمت 139/ 1شرح غررالحكم (  تمَرُّ

  .» ميگذرد 
يف  الضأيديهم عاريه و انّ من في الدنيا ضيف و ما في انَّ« :  قال رسول االله صلي االله عليه و آله -ب 

براستي هر كس كه در دنياست مهمان است آنچه نزد «  . )77/187بحار ( » ردودة مرتَحلٌ والعارية م
  .» ها نيز بازگردانده ميشوند  اوست نيز عاريه ، پس مهمان خواهد رفت و عاريه

  :ابيات دوم و سوم و چهارم قرابت معنايي دارند با احاديثي چون 
 قبري نيست مگر نقول است كه هيچ محلّبه سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام م«  ... -الف 

منم خانة خاك ، منم خانة بلا ، منم خانة كرم و به روايت ديگر مي : آنكه هر روز سه مرتبه مي گويد 
منم خانة غربت ، منم خانة وحشت ، منم خانة فقر ، منم باغي از باغهاي بهشت يا گودالي از : گويد 

   )361حق اليقين ( » . گودالهاي جهنم 
ين  نهج البلاغه نيز مي خوانيم كه حضرت امير عليه السلام در بازگشت از صف125ّر حكمت د

  :گذارشان به گورستان بيرون كوفه افتاد و چنين فرمود 
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ظلمة يا اهل التّ يار الموحشه والمحالِّيا اهل الدرهَ والقبور الميا أهل الغربة يا اهل الوحدة يا ربة المقف
  » ... اهل الوحشة 

اي ساكنان خانه هاي وحشت زا و محله هاي تهي و گورهاي تاريك ، اي اهل خاك ، اي اهل غربت «
  » ... ، اي اهل تنهايي ، اي اهل وحشت و هراس ، 

   :76 تا 74 ب – 3
 زمانه پندي آزاده وار داد مرا « 

 به روز نيك كسان گفت غم نخور زنهار 
 زمانه گفت مرا خشم خويش دار نگاه 

  

 را چو نكو بنگري همه پند است زمانه   
 بسا كسا كه به روز تو آرزومندست 

 » كه را زبان نه به بندست پاي در بند است 
  

  ) نهج البلاغه 126حكمت ( » ... غظ بها دار موعظة لمن اتّ.... الدنيا  « -
  )359همان حكمت ( » ما ينظرالمؤمن الي الدنيا بعين الاعتبار انّ « -

 )2/507شرح غررالحكم ( والاعتبار بشيء موعظةً و عبرةً لذوَي اللّ في كل انّ « -

از شيخ ابوالفتوح ) 97ص ( » تجلي قرآن و حديث در شعر فارسي « بيت دوم به نقل از مؤلف ارجمند 
  :، متناسب است با روايت ذيل  ) 13/198( رازي در تفسير روض الجنان 

   » دروا نعمة االله عليكم تز أن لا ره أجد من هو أسفل منكم فانّلا تنظروا الي من فوقكم والنظروا الي « -
به آن كه در نعمت بر شما فزون است منگريد ، بدان بنگريد كه از شما فروتر است ، كه اين براي 

  .تر است ركوچك نشمردن نعمت هاي خدا سزاوا
  : بيت سوم به احاديثي اشاره دارد چون 

-الكلام في و ه فاذا تكلّم بِكلّتَك ما لم تَثاقبِمت ه صرتفي و 2 غرر – 373نهج البلاغه ( » ه ثاق /
123(   

  . سخن در بند توست تا آن را بر زبان نياورده اي ، چون بر زبانش آوري تو به بند او درآمده اي 
- » اس لسانَحبطيلَ قبلَكك  أن يبس2/223غررالحكم ( »  ح(   

  .  در بند كند – به مدتي دراز – از آنكه تو را زبان خود را به بند كش پيش
   )125 / 5همان ( » داك  و ان أطلَقتهَ أره أنجاكتَن أمسكْ انكلساُ « -

  .زبان خويش اگر نگه داري ، تو را نجات بخشد ، و اگر رهايش كني تو را هلاك كند
   )524 تا 514هم مضمون با ابيات  ( 80 تا 77 ب – 4
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 ك خواب كردارست اين جهان پا« 
 نيكي او به جايگاه بدست 
 چه نشيني بدين جهان هموار
 دانش او نه خوب و چهرش خوب

  

 آن شناسد كه دلش بيدارست   
 شادي او به جاي تيمارست
 كه همه كار او نه هموار است 
 زشت كردار و خوب ديدار است 

  
  : مصراع نخست را مي توان بهره گرفته از حكمت هايي شمرد چون  

دنيا فريبنده اي گردان ، سرابي بي بنيان و تكيه »  الدنيا غرَور حاملٌ و سراب زائلٌ و سناد مائلٌ -
   )2/121غرر ( گاهي لرزان است 

يصها و لا تَفي سعودها بنُِحوسها و لا يقوم نغاتٌها تَبال و وبال و زوال و انتقال لا تساوي لذّ الدنيا دار خَ-
   )515/ 2همان ، ( » بهبوطها صعودها 

گواريهايش برابري دنيا خانه زيان و سختي و زوال و رفتن است ، خانه اي كه خوشي هاي آن با نا
  . هايش نكند و نيكبختيهاي آن با شوميهايش ، و فرا رفتنهايش در آن با فرود آمدن

-نيا الد بهم و هم نيامسار61 حكمت –نهج البلاغه ( »  كرَكبٍ ي(   
  .  چون كاروانياني هستند كه مي برندشان و آنها در خوابند مردم دنيا

  :مصراع دوم برگرفته از احاديثي چون 
   )115همان ، حكمت ( » ...  العاقل لب الجاهل و يحذُرها ذوالّيهوي اليها الغرُّ ... -
 .  فريب خوردة نادان بدان مي گرايد و خردمند عاقل از آن دوري مي جويد -

   )115همان ، حكمت ( » هها عن دناءة الدنيا علم شرف نفسه أن ينزَّ ينبغي لمن -
  . سزاوار است از براي آنكه شرافت نفس خود را شناخته كه خود را از پستي دنيا پاكيزه بدارد 

  :هايي چون سخنان گهربار ذيل بهره جسته است بيت دوم و سوم ، از حكمت
  )اين مذكور شد پيش از ... (  الدنيا دار خيال و وبال و -
آدمي در اين دنيا همانند هدفي است كه تيرهاي مرگ به سوي آن « :  نهج البلاغه 182 حكمت -

ها براي ربودنش ، پيشدستي كنند ، هر جرعه آبش ، ا چون متاعي است كه رنجها و محنتروان است ، ي
ياورد مگر آن كه نعمت هيچ بنده اي نعمتي را فراچنگ ن. گلوگير شود و هر لقمه اش در حلق بماند 

ديگري را از دست بدهد ، به استقبال هيچ روزي از روزهاي عمرش نرود مگر آن كه يك روزش را 
چگونه به جاويد زيستن اميد . ها پس ما ياران مرگ هستيم و جانهاي ما هدف تباه شدن. د سپري ساز
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شتاب ويرانش كنند و هر جمعي را بنديم و حال آن كه اين شب و روز ، بنايي برنياورند مگر آن كه به 
  . پريشان سازند 

 در مرثيت ابوالحسن مرادي ، استاد شاعران جهان ، ابياتي كم نظير مي سرايد و در ميانه كلام و در – 5
   : 1يف آن بزرگ از دست رفته مي گويد توص

 مرد مرادي نه همانا كه مرد« 
 گنج زري بود در اين خاكدان 

  

 اري است خردمرگ چنان خواجه نه ك  
 »... كو دو جهان را به جوي مي شمرد

   
( قين در خطبه همام بيت دوم ظاهراً ربط معنايي دارد با كلام امير بلاغت ، سلام االله عليه در وصف متّ

  ) : در نسخه ترجمه آيتي 184خطبه 
أرادتهم الدنيا ... في أعينهِم عظُم الخالق في انفسهم فصَغُرَ ما دونه ... هم اهل الفضائل قون فيها فالمتّ... « 

  » ... فلم يريدوها و أَسرتَهم فقَدوا أنفسهم منها 
تنها خالق جهان در نظر ايشان بزرگ است و جز او هر چه هست ... ند پرهيزكاران در دنيا ، اهل فضائل
 به اسارتشان مي دنيا. دنيا در طلب آنهاست ولي آنها از دنيا گريزانند ... در ديدگانشان خرد مي نمايد 

  . گيرد ولي آنان جان خويش به فديه مي دهند تا از اسارت برهند 
   ) : 513 و 512 بيت 511همان ، ص ( در وصف فرومايه مي گويد 

 مار را هر چند بهتر پروري « 
 سفله طبع مار دارد بي خلاف 

  

 چون يكي خشم آورد كيفر بري   
 » جهد كن تا روي سفله ننگري

  
  :رسد از مضمون رواياتي چون روايات ذيل بهره مند باشد به نظر مي 

   )2/83غررالحكم (  هه و لا يؤمن من غوائلاللئيم لا يرجي خيره و لا سلم من شرّ« 
 او كسي در امان نيست و خلق از آزارها و مصيبتهاي او در از فرومايه اميد خيري نمي رود و از شرّ

  . ايمني نيستند 
   )2/291/ همان ( تمد علي اللئيم فانه يخذل من اعتمد عليه اك أن تعاي« : نيز 

  .مبادا بر فرومايه اعتماد كني كه او ياري و مدد نمي كند كسي را كه بر وي اعتماد كند

                                                 
135 تا 124  ، ب 496محيط زندگي و احوال و اشعار رودكي ، ص  -  1  
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   ) : 504همان ص (  مي گويد 334 و 333 در ابيات – 6
 كسان كه تلخي زهر طلب نمي دانند « 

 ترا كه مي شنوي طاقت شنيدن نيست 
  

 ش شوند و بتابند رو ز اهل سؤال تر  
 »مرا كه مي طلبم خود چگونه باشد حال ؟ 

  
  : مضمون شعر اشاره اي مي تواند اشاره باشد به احاديثي چون احاديث ذيل 

   )1/120غررالحكم ( »  في مسألة الناس لّالذّ« 
رخواست كردن د «  )145 / 2همان ( » المسألة طوق المذلة تسلب العزيز عزه والحسيب حسبه « 

  »گيرد  طوق خواست است كه عزت را از عزيز و نژاد را از صاحب نژاد مي
 ) نهج البلاغه 338 و حكمت 243/ 6همان ( » وجهك ماء جامد يقطره السؤال فانظر عند من تقطره « 
ريزد ، پس بنگر كه پيش چه   آبروي تو آبي ساكن است كه درخواست كردن آن را قطره قطره مي «

  » ين آب را ميريزي كسي ا
  ): 505همان ص ( دربارة دنيا چنين سروده است356 و 355 در بيت – 7

 جمله صيد اين جهانيم اي پسر« 
 هر گلي پژمرده گردد زو ، نه دير 

  

 ما چو صعوه ، مرگ بر سان زغن  
 مرگ بفشارد همه در زير غن 

   ارانتير عص: غن 
  : وايات ذيل دانست مي توان ابيات فوق را مستفيد از آيات و ر

78 –نساء ( دة اينما تكونوا يدرككم الموت و لو كنتم في بروج مشي (    
   )88 –قصص (  لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه –الف 
   )27 و 26 –رحمن (  كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال والاكرام –ب 
   )57 و عنكبوت 35 ابنياء  و185آل عمران ( نفسٍ ذائقةُ الموت   كُلُّ–ج 
/ 2غررالحكم ( يا اهل الدنيا لدوا للموت وابنو للخراب :  ان الله سبحانه ملكا ينادي في كل يوم –د 

522(   
   )59 / 3همان . ( شما درو شدة مرگيد و آماجهاي آن = كم حصائد الآجال و اغراض الحمام انّ: ه 
شما شكار مرگ هستيد كه اگر :  أن فررتم منه ادرككم انكم طرداء الموت الذي ان اقمتم أخذكم و: و 

  )60/ 3همان (  شما را در مي يابد  بازبايستيد شما را مي گيرد و اگر هم بگريزيد 
  :  مي گويد 754 در بيت – 9
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 يكي آلوده اي باشد كه شهري را بيالايد
  

 چو از گاوان يكي باشد كه گاوان را كند ريخن  
  )بتلا به اسهالشكم نرم شده و م: ريخن (

  : دريافتي مي تواند باشد از امثال روايات زير 
   )276/ 2غررالحكم ( » ه يهلك مقارنه و يردي مصاحبه احذرو مجالسة قرين السوء فانّ« 

  .از همنشيني مصاحب بد بپرهيز كه او هم نشين و مصاحب خويش را هلاك مي كند
 »289/ 2همان (  »  يلحق بالشرّة الفساق فان الشرّباك و مصاحاي(   

  . مي پيوندد ) يا بدي به بدي ( از مصاحبت فاسقان پرهيز كن كه بد به بد 
   )205/ 4همان ( » ن حملت نتنا تّت بان كالريح اذا مرّصحبة الاشرار تكسب الشرّ« 

رد همنشيني با بدان بدي با خود مي آورد چنان كه باد اگر بر بوي بد بگذرد آن را با خود همراه مي آو
 .  
   )9 / 5همان ( » لكل شيء آفة و آفة الخير قرين سوء « 
  
  
  
  

  : نتيجه 
بي گمان حضور كلام وحي و اصحاب وحي ، بي هيچ ترديد ، يكي از مهمترين عوامل جاودانگي سخن 

  . سخنوران است 
زوال و كمال ها و مد و رفت نعمتها و ثروتها و دولتفراز و فرود و پست و بلند روزگار و آاينكه و ديگر 

سرور و شادي و عيش و جمال ، پيش چشم اهل نظر چندان آشكار بوده كه زوال و فناي نعمتهاي 
  .دنيوي يكي از بارزترين و پر بسامدترين مضامين شعر فارسي ، از آغاز پيدايي آن ، به شمار مي رود
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